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عکس نوشت

امام جواد)ع(: 

با فضیلت‌ترین و ارزشمندترین عبادت‌ها آن است که خالصانه باشد.

بحارالأنوار، ج ۶۷ ، ص ۲۴۵ ، ح ۱۹ سخن روز

 

 نجات آبنگاره
                                 نجات زمین

                                                                        نجات زندگی

طراح:سومیادیپ شینها

سهراب سپهری

شب آرامی بود
می روم در ایوان، تا بپرسم از خود

زندگی یعنی چه؟
 زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست

زندگی فاصله در نگاره هم آمده آمدن و 
رفتن ماست

 

 به‌راستی اگرحس نباشد، حقایق هم نیستند؟ 
یا ادراک نمی‌شوند؟ آیا نســـبتی میان ادراک و 
وجود هســـت؟ یا به تعبیر بهتر، نسبتی میان 
نقیض ادراک با وجود هســـت؟ یعنی نســـبتی 
میان عدم ادراک بـــا وجود! یعنی اگر من درک 
نمی‌کنم، به وجود، هســـتی و بودن، لطمه‌ای 
وارد می‌شود؟ یعنی می‌توان گفت اگر من درک 
نمی‌کنم، پس نیست؟ اگرحس شنوایی نبود 
یا درکار نبود یـــا فعال نبود، موضوع شـــنیدن 
هم نبود؟ یعنی اگر گوش نباشد، موسیقی هم 
نیست؟ گیاهان و ســـایرموجودات، موسیقی 
را می‌شـــنوند؟ گـــوش می‌کننـــد یا احســـاس 
)مســـامحتاً حس( می‌کنند؟ شرط احساس 
موسیقی )و حقایق شنیداری وسایرین( گوش 

و حس شنوایی است؟
بگو ما چـــه می‌دانیـــم! راجع به انســـان و هر 
موجـــود ذی حســـی این‌گونه اســـت. ممکن 
است تفاوت در قدرت شنوایی میان موجودات 
گوش دار باشد، ولی بدون گوش و بدون حس 
شنوایی، چیزی نمی‌شنوند! خب! موجودات 
بدون گوش چی؟ آنها چگونه می‌شنوند؟ بگو 
نمی‌شـــنوند. پس چی؟ احســـاس می‌کنند. 
یعنی چه؟ یعنی همـــان علم حضوری. آن را در 
وجود شـــان یا با وجودشان می‌فهمند. بدون 
واسطه می‌فهمند. بی‌واســـطه شنوایی. مگر 
حواس، برای فهمیدن نیســـت؟ بـــدون آنها 
نمی‌توان فهمید؟ ناشنوایان، عاجز از فهمند؟ 
بگو حواس دیگرشان بارحس شـــنوایی را به 
دوش می‌کشـــد. چه حســـی؟ ممکن اســـت 
لامسه، )آن‌هم محدود( جور دیدن را بکشد. 
ولی جور شنیدن به عهده چیست؟ ناشنوایان، 
با چشـــم و احساســـی که در بینایی دیگران و 
مشاهده موارد، دریافت می‌کنند، بار شنیدن 
را تحمل می‌کننـــد اما اموری که شنیدنشـــان 
معـــاف ازدیدن اســـت چه؟ موســـیقی، درغیر 

زمان اجرا، بصری نیست. فقط سمعی است. 
چه احساســـی ایجـــاد می‌کند؟ برای ناشـــنوا 
هیچ احساســـی. صدا مســـموع آنها نیست و 
هیچ احساســـی از صدای بدون مولد مرئی، 
محســـوس نیســـت. من نمی‌دانم. باید یک 
ناشنوا نظردهد. اما اگر فهمیدن فراتر از حس 
اســـت و حس فقـــط راه فهمیدن اســـت و نه 
تنهـــا راه، پـــس از غیر طریق حـــس و حواس 
هم می‌توان فهمید. موســـیقی، بـــرای آنها به 
مفاهیم، ترجمه و تبدیل می‌شـــود. آنگونه که 
شاهد بوده‌ایم احساس را درموسیقی به وسیله 
اشارات )زبان ناشـــنوایان( به مفاهیم تبدیل 
می‌کنند و بدان وسیله، معنا و احساس اثر را 
به ایشان تفهیم می‌نمایند. ایشان می‌فهمند 
که اثر موسیقی چه احساس و معنایی دارد. از 
عاطفی و عاشقانه تا غمگین و شاد و حماسی 
وهیاهـــو و آرام... پس ملاک فهمیدن اســـت 
نه شنیدن. بلکه شـــنیدن هم برای فهمیدن 
اســـت. چه بســـا شـــنیدن‌هایی که فهمی در 
پی شـــان نیســـت.اما فهم‌هایـــی کـــه رها از 
شنیدنند)رها ازحس و حواس(. اینها برای چه 
گفته شد؟ برای اینکه موسیقی و صدا، محتاج 
به شنیدن هست ولی متوقف به آن نیست. از 
غیر شنیدن و حس شـــنوایی هم می‌شود آن 
را احساس کرد. موجوداتی هستند که بدون 
گوش و شنوایی می‌شـــنوند. همچنین بدون 

چشم و بینایی، می‌بینند.«
می‌شـــنوند نه با گوش. می‌بینند، نه با چشم 
»این وصف رب العالمین است ولی مخلوقاتی 
غیر او هم واجد این اوصاف هســـتند. انسان 
چه؟ انســـان که محتاج و مشـــغول به حواس 
اســـت، می‌تواند چنان باشـــد؟ اگر موجوداتی 
بدون گوش می‌شـــنوند، انسان با گوش، بهتر 
می‌شـــنود. غیب گفتی؟ یعنی چه؟ یعنی اینکه 
شـــنیدن، مقدمه فهمیدن اســـت. پـــس اگر 
موجوداتی بدون گوش می‌فهمند، پس انسان، 
بـــا گـــوش، بهتـــر می‌فهمد!اگرچـــه فهمیدن 
متوقف به شـــنیدن نیســـت، ولی با آن شاید 
کامل‌تر و ســـهل‌تر اتفاق افتد. به هر حال، اگر 
فهم را نهایت حـــس و حواس بدانیـــم و آن را 
متوقف بر حواس ندانیم، فهم ما ازموسیقی، 
فراتر از شـــنیدن و حس شـــنوایی است و این 

متوقـــف به آن نیســـت و آنچـــه برای مـــا باقی 
می‌ماند، همین فهم ما از موسیقی است. این 
فهم، که همان احساس و ادراک است و درعین 
حال علم ما را هم شامل می‌شود، نزد ما باقی 
می‌ماند. اگرچه صدا ممکن است قطع شود و 
تداوم نیابد. اما این احساس، اگرچه علم است 
و ادارک، ولی صرفاً اطلاعات و دانستنی نیست. 

یک حالی هم دارد و همراه آن هست.
درواقع تفاوت تاریخ و سینما هم همینجاست. 
حوادث را می‌خوانیم. اما اگر آنهـــا را ببینیم، 
علاوه بر علم نسبت به آنها، احوالی هم عارض 
ما می‌شـــود. صدا را هـــم می‌شـــنویم. علاوه 
برآن حالـــی هم دریافت می‌کنیم. تشـــخیص 
لطافت، خشونت، آرامش، اضطراب، جدیت، 
صمیمیت... حال صداســـت. بایـــد آنها را در 
شـــنیدن بفهمیم نه درخوانـــدن. اگرخبری، 
گزارشی دریافت کنیم از هر حادثه‌ای، نسبت 
بـــه آن علم پیـــدا می‌کنیـــم. ولی حـــال آن را 

نفهمیده‌ایم.
اگرعلم و حال، هر دو نصیب شوند و دریافت، 
می‌شود احساس. پس احساس، علم حاضر و 
در صحنه است )Live(. تفاوت دارد با خواندن 
و فهمیدن )یادگرفتن(، که علم غیر درصحنه 
اســـت. درواقع تفاوت علم )Scince( وهنر، 

همینجاست. 
هنـــر، علـــم حاضـــر و در صحنه اســـت وعلم 
)Scince(، علم غیر درصحنه! به تعبیر دیگر، 
هنر، علم و حال است و علم )Scince(، علم 
و قال. احساس، همان علم و حال است. به 
تعبیردیگر هنـــر، علم و حال اســـت. به تعبیر 
دیگر، هنر، احســـاس اســـت. پس باشنیدن 
موســـیقی، علم )معنا، مفهوم( و حال اثر، به 
ما منتقل می‌شود. اصولاً صدا، همیشه همراه 
با حال است. یعنی حالی همیشه همراه صدا 
هست که در تصویر لزوماً چنین نیست. تصاویر 
بی‌حال زیاد است ولی هیچ صدایی بی‌حال 
نیســـت. بگو چرا گاهی به صدایـــی می‌گوییم 
بی‌حال؟ اولاً موســـیقی چنان نیســـت. هرگز 
موسیقی بی‌حال نمی‌شـــود و شامل آن گفته 
نیست. ثانیاً منظور از صدای بی‌حال، صدای 
فاقد حال نیست. بلکه مقصود صدایی است 

که حالش ضعیف است.

 موسیقی، علم و حال است
و علم و حال یعنی، احساس

خبر پلاس

 دیدار صمیمانه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
از دو چهره پیشکسوت هنر

عیادت وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی از دو چهره پیشکســـوت هنـــر بازتاب خوبی در 
رســـانه‌ها  داشت. سیدعباس صالحی در دو روز گذشـــته )پنجشنبه و جمعه( به دیدار 
واروژ کریم مســـیحی و فریدون شهبازیان از چهره‌های مطرح سینما و موسیقی رفت.
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشـــاد اسلامی با همراهی محمدصادق معتمدیان 
اســـتاندار تهران، رائد فریدزاده رئیس سازمان ســـینمایی و نیکنام حسینی‌پور مشاور 
وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رســـانی وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی، با 
حضـــور در منزل واروژ کریم مســـیحی کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تدوینگر برجســـته 
و نامـــدار، بـــا ایـــن هنرمند دیـــدار کردند و ســـال نوی میـــادی را بـــه او و خانواده‌اش 

گفتند. تبریک 
ســـیدعباس صالحـــی در ایـــن دیدار بـــا تبریک ســـال نوی میـــادی، جویـــای احوال 
و ســـامتی واروژ کریم‌مســـیحی شـــد. او با اشـــاره به ســـابقه برجســـته ایـــن هنرمند، 
نقـــش تأثیرگـــذار وی در تعالی ســـینمای ایـــران را یادآور شـــد. کریم‌مســـیحی نیز در 
ایـــن دیدار به خاطـــرات دوران جوانی خود اشـــاره کرد و از تصمیمش بـــرای رها کردن 
تحصیل در رشـــته پزشـــکی و ورود به دنیای تئاتر و سینما ســـخن گفت. او با صراحت 
از چالش‌های کنونی ســـینما و شـــبکه نمایش خانگی، از جمله دســـتمزدهای نجومی 
و برخی روال‌های نادرســـت، ســـخن گفت و از وزیر فرهنگ درخواســـت کرد که تا دیر 
نشـــده، تصمیماتی در این زمینه‌ها گرفته شـــود. ســـیدعباس صالحی همچنین عصر 
پنجشـــنبه با همراهی نـــادره رضایی معاون امـــور هنری و نیکنام حســـینی‌پوربا حضور 
در یکی از بیمارســـتان‌های تهران از فریدون شـــهبازیان آهنگســـاز نامدار که به دلیل 
مشـــکلات تنفسی در بیمارستان بستری اســـت، عیادت کردند. در این دیدار، صالحی 
در گفت‌وگـــو بـــا فریدون شـــهبازیان، بـــا پزشـــکان معالـــج وی نیز صحبت کـــرد و در 
جریان رونـــد درمانی این هنرمند نامـــدار قرار گرفت. وزیر فرهنـــگ همچنین به کادر 
درمان بیمارســـتان خســـته نباشـــید گفت و تأکید کرد که چهره‌هایـــی مانند فریدون 
شـــهبازیان تأثیرگـــذاری ویـــژه‌ای در حوزه فرهنـــگ و هنر داشـــته‌اند و بایـــد مراقبت 
ویـــژه‌ای از ایشـــان انجام شـــود. در این دیدار، معـــاون امور هنری وزیـــر و رئیس مرکز 
روابـــط عمومی وزارت فرهنگ نیز برای شـــهبازیان آرزوی ســـامتی کردنـــد و از نزدیک 

در جریـــان روند درمان وی قـــرار گرفتند.

 تام کروز هند
گیشه سینما را هدف می‌گیرد

 فصل دوم مهیار عیار
ساخته می‌شود

مل‌گیبسون »رستاخیز 
مسیح« را می‌سازد

آکشـــی کومار، قهرمان اکشـــن ســـینمای 
بالیـــوود بعـــد از چنـــد فیلـــم ناموفـــق، با 
اکشن واقع‌گرای »اســـکای فورس/ نیروی 
هوایـــی« بـــه دیـــدار تماشـــاگران هنـــدی 
می‌آیـــد. اهل فـــن می‌گوینـــد ایـــن بازیگر 
بشـــدت امیـــدوار اســـت فیلـــم تـــازه‌اش 
موفقیـــت درخشـــانی در جـــدول گیشـــه 
کســـب کنـــد. داســـتان اســـکای فـــورس 
برگرفته از یکـــی از رویدادهای مهم جنگی 
تاریخ کشـــور هند در نیم قرن اخیر است، 
که بـــرای ۲۴ ژانویـــه )جمعـــه ۵ بهمن( به 

روی پـــرده ســـینماها می‌رود./صبـــا

مل‌گیبســـون پس از تعویـــق چندباره قرار 
اســـت فیلمبرداری »رســـتاخیز مسیح« را 
ســـال ۲۰۲۶ شـــروع کند. او ابتدا قرار بود 
سال ۲۰۲۳ و سپس ۲۰۲۴ فیلمبرداری آن 
را شروع کند و آخرین بار از سال ۲۰۲۵ خبر 
داده بود، حالا از سال آینده خبر می‌دهد. 
او گفته هدفش این اســـت که سال ۲۰۲۶ 
فیلمبرداری فیلم »رســـتاخیز مســـیح« را 
شروع کند و به این وســـیله عنوان رسمی 
فیلم را هم تأیید کـــرده و نکته قابل توجه 
اینکه جیم کاویزل دوباره در نقش عیسی 

بازی خواهد کرد.  /صبا

بـــه گفتـــه بهـــروز مفیـــد تهیه‌کننـــده »مهیار 
عیـــار«، قـــرار اســـت فصل تـــازه این ســـریال 
ساخته شـــود. به گفته او مخاطب به شنیدن 
قصه‌های جوانمردان ایرانی علاقه‌مند است: 
ما باید وارد داســـتان‌های ادبیات‌مان بشویم؛ 
از مولـــوی گرفتـــه تـــا ســـعدی. ایـــن قصه‌ها 
به‌دلیـــل اینکـــه از جنـــس خودمان اســـت، 
متعلق به خودمان اســـت و در ناخودآگاهمان 
حضـــور دارنـــد، تأثیرشـــان بـــه مراتـــب از آثار 
خارجی می‌تواند بیشتر باشـــد. بر این اساس 
هم پیشنهاد ساخت فصل جدید این سریال 

به ما داده‌ شـــده اســـت. /ایسنا
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فصل زمستان، 
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یادداشت

محسن نفر
آهنگساز، مدرس موسیقی و نوازنده

 دولت باید پشتیبان و ناظر باشد
اما در تولید دخالت نکند

برای تهیه فیلم اولین چیزی که غیـــر از نام کارگردان برایم معنا دارد فیلمنامه 
اســـت بـــه همیـــن دلیـــل همـــواره در دوران کاری خود تـــاش کردم تـــا برای 

فیلمنامه ارزش ویژه‌ای قائل شـــوم.
همان طـــور کـــه می‌دانیـــد دراوایل انقـــاب شـــورای بازبینی وجود نداشـــت 
و فارابـــی هـــم نبود امـــا امروز شـــرایط متفاوت شـــده و وجود آنها نیاز اســـت 
مخصوصـــاً که امروز اساســـنامه و قوانینی داریم که نمی‌توانیـــم آنها را نادیده 
بگیریم اما نکته قابل توجه این اســـت که دولت باید پشـــتیبان و ناظر 
باشـــد اما در تولید دخالت نکند. دولت باید ســـرمایه گـــذاری‌اش را 
قطـــع کند و بگـــذارد بخش خصوصـــی روی پای خود بایســـتد و فقط 
در فیلم‌هـــا و ســـریال‌های عظیمی که تهیه کنندگان تـــوان مالی برای 

ســـاخت آن‌ ندارند، بســـازد و ورود پیدا کند.

گزیده‌ای از صحبت‌های حبیب اسماعیلی تهیه‌کننده 
و بازیگر پیشکسوت سینما که در ادامه انتشار سلسله 
گفت‌و‌گوهای تاریخ شفاهی موزه سینما انجام شده

نقل قول

موسیقی احساس انگیز)2(
کارآفرینی

سیداصغر نوربخش
روزنامه‌نگار

جمله‌ای شاهکار از حکیم فارابی، دانشمند بزرگ ایرانی در قرن سوم و چهارم 
هجری، مشهور است که در آن بیان می‌کند: »جامعه با عشق متحد می‌شود، 
با عدالت زندگی می‌کند و با کار درست، زنده می‌ماند.« چنین تفکری سبب 
بروز دوران طلایی علم در اســـام شـــد و قرن‌ها افتخار آفرید و اکنون نیز، 
صحبت درباره آن دوران، شـــورانگیز اســـت. اما در دوران حاضر، آیا این سه 
وجه طلایی، در جامعه ما برپا و قابل رؤیت است؟ درباره وجود عشق و ایجاد 
اتحاد، می‌توان گفت که »بله«. در واقع، در برهه‌هایی، شرایطی به‌وجود آمده 
است که عشق و اتحاد را در میان ایرانیان شاهد بوده‌ایم. مثلاً در دوران جنگ 

تحمیلی، این وجه، کاملاً هویدا است.
در مورد عدالت، باید گفت که شـــعارها و برنامه‌ها، با محوریت همین ادعا، 
تنظیم شده و دغدغه همه دولت‌ها و نخبگان، از صدر تا بدنه، جاری کردن 
عدالت در میان اقشار مختلف جامعه بوده است. البته باید بگوییم، موفقیت 
در این عرصه، آنطور که باید، محقق نشده است. اما تلاش‌هایی در این زمینه 

می‌شود که باید دید نتیجه‌اش به کجا می‌انجامد.
اینک مسأله اصلی به تعبیر حکیم فارابی »زنده‌ماندن« جامعه است. زنده 
ماندن جامعه، با پیشرفت‌هایش، ارتباط مستقیم دارد. پیشرفت‌های تاریخی، 
معمولاً در ســـه مرحله رخ می‌دهد: ایجاد زبان، فرهنگ‌سازی و تولید. این 
چرخه، دائماً و در همه دوران‌ها، برقرار و فعال اســـت. زبان به عنوان عامل 
اساسی در ایجاد رابطه میان ســـرمایه‌های انسانی، زمانی می‌تواند اثرگذارتر 
باشـــد که دائماً خود را نو و تازه کند و ســـخن تازه بیافریند. جامعه پویا و در 
حال پیشرفت را می‌توان از روی تغییرات و پیشرفت‌های زبانی‌اش، به‌خوبی 
تشخیص داد. فرهنگ‌سازی هم که همگان می‌دانند چقدر مهم است، برپایه 
پیشرفت‌های زبانی و مدیریت و دغدغه‌مندی هوشمندانه، به وجود می‌آید. 
تولید اما برخلاف نگاه‌های شکست خورده مارکسیستی، زمانی رفاه و سعادت 
جامعه را تضمین می‌کند که در ادامه فرهنگ و پیرو آن به وجود آید. پس اگر 
جامعه‌ای زبان پویا و فرهنگی پیشرو داشته باشد می‌تواند در عرصه تولید، 

قدرت بگیرد و سری در سرها در بیاورد.
هنر کارآفرینـــی، می‌تواند ایـــن فرآیند کارســـاز را به‌درســـتی ایجـــاد کند و از 
شلختگی‌ها بکاهد. شلختگی‌ها در واقع به خاطر نبود انضباط آغاز می‌شود. 
آنگاه راهکارها به صورت نسنجیده، بیان می‌شوند و در اغلب مواقع هم به اجرا 
در می‌آیند. نتیجه‌اش هم کاملاً مشخص است. تولید و ایجاد ابزار هم از قافله 
عقب می‌ماند و دست تولیدکنندگان هم یا خالی است یا وابسته به دیگران.

کارآفرینان، ذهن‌های منضبطی دارنـــد. برای انجام ایده‌شـــان، راهکارها را 
به‌درستی بررســـی و آزمایش می‌کنند. آنگاه برای ایجاد محصول، ابزارش را 
ایجاد می‌کنند و در نهایت تجاری‌سازی و رونق بازارشان شکل می‌گیرد. به 
همین خاطر است که وقتی در زیست بوم کارآفرینی قرار می‌گیریم با زبانی پویا 
مواجه هستیم که هر روز زایش دارد و پر از جذابیت است. حرف‌های تازه‌ای 
برای گفتن دارد. فرهنگ‌سازی هم در این بوم، اهمیت بسیاری دارد. تولید 
محتوا، برای کارآفرین، مثل هوا برای تنفس است. اکنون جامعه ما منتظر 

»کار درست«، برای زنده ماندن است.

کارِ درستِ تاریخی


